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مرگ جهان پهلوان

اختراع تلگراف توسط استاد هنر دانشگاه 
183 ســال پیش، برابر با ششــم ژانویه 1838 میلادی، ســاموئل فاینلی بریس 
مورس، استاد هنر و نقاشی دانشگاه نیویورك، برای نخستین بار دستگاه کامل 
شــده تلگراف را که می توانست هر دقیقه 10 کلمه مخابره کند به معرض نمایش 
گذاشــت. مخابره کلمات با این دســتگاه بر پایه الكترومغناطیس و قطع و وصل 
جریان برق بود. مورس قبلا برای هر کلمه یك واژه نامه تهیه دیده بود که این الفبا 
بعدها به »کد مورس« معروف شــدند. ظرف 10 ســال اختراع او مرزهــای آمریكا را 

درنوردید و در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گرفت.

نویسنده لبنانی آمریکایی و خالق »پیامبر«
138 ســال پیش، برابر با ششــم ژانویــه 1883 میلادی، جبران خلیــل جبران، 
نویســنده سر شــناس لبنانی-آمریكایــی، در خانــواده ای مســیحی مارونــی در 
ناحیه کوهســتانی بشــری لبنان دیده به جهان گشــود. »پیامبر« مشــهور ترین 
کتــاب خلیــل جبــران در قالــب مجموعــه ای از نوشــتار ها، برگرفتــه از 26 شــعر 
منثور، نخستین  بار ســال 1923 میلادی در آمریكا منتشر شــد. »پیامبر« حاوی 
کنــون کتاب  اندرزهایــی از زبان مــردی خردمند بــه نام »مصطفی« اســت. هم ا
»پیامبــر« بــه بیــش از 50 زبــان ترجمــه شــده و یكــی از پایه هــای ثابــت فهرســت 
پرفروش  تریــن کتاب های دنیا اســت. خلیل جبران دهــم آوریــل 1931 به دلیل 

سیروز کبدی درگذشت.

کم بر وراثت پدر ژنتیک نوین و قوانین حا
137 ســال پیش، برابــر با ششــم ژانویــه 1884 میــلادی، یوهان گرگــور مندل، 
کشیش اتریشی در 61 ســالگی درگذشت. مندل در ســال 1865 توانست قوانین 
کم بر انتقال صفات وراثتی را که حاصل آزمایش هایش روی گیاه نخود فرنگی  حا
بود، ثبت کنــد. ولی به کشــف او اهمیــت چندانی داده نشــد. به نظر می رســید 
پرونده این دانش رو به بسته شدن است که در سال 1900 میلادی کشف مجدد 
این قوانین توســط دانشــمندان دیگر، باعث شــد این نظریــات مــورد توجه قرار 

گرفته و نهایتا مندل به عنوان پدر علم ژنتیک شناخته شود.

رئیس جمهوری برنده جایزه صلح نوبل
102 سال پیش، برابر با ششم ژانویه 1919 میلادی، تئودور روزولت، معروف 
به تدی روزولت، بیســت و ششــمین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریكا 
از حزب جمهوری خواه در 62 ســالگی درگذشــت. دســتاوردهای روزولت در 
تاریخ سیاست خارجی آمریكا مانند حمایت از استقلال  طلبان پاناما و کمک 
به جدایی این کشور از کلمبیا و همچنین میانجی گری در جنگ میان روسیه 
و ژاپن و پایان دادن به این جنگ که جایزه صلح نوبل را برایش به ارمغان آورد 
همواره مورد توجه مردم این کشور قرار داشته است. جمله معروف »چماق 

بزرگی بردار ولی به نرمی سخن بگو« از تدی روزولت است. 

53 ســال پیش، برابر با هفدهم دی 1346 خورشــیدی، غلامرضا 
تختی، در یكــی از اتاق های هتــل آتلانتیک تهران درگذشــت. مرگ 
ایــن کشــتی گیر برجســته در 37 ســالگی، بعــد از گذشــت نیــم قــرن 
هنوز یكی از رازهای ســر به مهر تاریخ معاصر ایران به شــمار می رود. 
خودکشی و قتل به دســت عمال رژیم پهلوی دو احتمالی است که 
ح شــده و هر کــدام به نحــوی مورد  در طول ایــن ســال ها بارها مطر
شک و شــبهه قرار گرفته اند. تختی با یک مدال طلا و دو مدال نقره 
المپیک، دو طــلا و دو نقــره قهرمانی جهان و یک طــلای بازی های 
آســیایی در فهرســت برترین هــای قــرن فیــلا در جایــگاه ســیزدهم 
قــرار دارد. او یكــی از ســه کشــتی گیر ایرانــی در کنار امامعلــی حبیبی 
کــه تصویــرش در تــالار افتخــارات فیلا نصب  و عبدالله موحد اســت 
شده است. غلامرضا تختی را در ابن بابویه، داخل مقبره خانوادگی 

ک سپردند.  حسن شمشیری از یاران دکتر محمد مصدق به خا

64 ســال پیــش، برابــر بــا ششــم ژانویــه 1957 
میلادی، سی و چهارمین رئیس جمهوری ایالات 
متحــده، ژنــرال دوایت دیویــد آیزنهــاور، معروف 
بــه »آیــک«، سیاســت نویــن واشــنگتن مبنی بر 
حمایــت نظامــی از دوســتان و متحــدان آمریــكا 
در اقصــی نقاط دنیــا را اعــلام کرد. این سیاســت 
جدید که تحت عنوان »دکترین آیزنهاور« عرضه 
شد، از سوی کنگره نیز مورد تایید قرار گرفت. این 
دکترین قبلا توســط هری ترومن برای متحدین 
اروپایی واشنگتن اِعمال شده بود، اما در دکترین 
جدید بیش از هر چیز به آسیا خصوصا خاورمیانه 
و شــرق دور توجه شــده بود. البته آیزنهاور پیش 
از اعلام دکترین جدید خود، نســخه آزمایشی آن 
را در جریــان کودتای 28 مــرداد و براندازی دولت 
دکتر محمــد مصدق به مــورد اجرا گذاشــته بود، 
اما حالا با رســمی شــدن این سیاســت که تایید 
کنگره را نیز پشــت ســر خود داشــت می توانســت 

راحت تــر از قبل چنیــن مداخلاتی را ســازماندهی 
کند. دکترین ترومن و به دنبال آن دکترین آیزنهاور 
را باید درست نقطه مقابل دکترین مونرو )دکترین 
جیمــز مونــرو، پنجمین رئیــس جمهــوری ایالات 
متحده کــه بر عــدم دخالــت آمریكا در مناقشــات 
کید داشت( قلمداد کرد. دکترین ترومن  جهانی تا
بیش از هر چیز کوتاه کردن دست شــوروی از اروپا 
را هــدف گرفتــه بــود، اما دکتریــن آیزنهــاور نگاهی 
فراخ  تر داشت و ســاخت پایگاه های نظامی، ارایه 
کمک های تســلیحاتی و دخالت مســتقیم ارتش 
آمریــكا بــه معرکــه را مدنظــر داشــت. ملــی اعــلام 
شــدن کانــال ســوئز در دهــه 50 میــلادی و حمله 
ارتش های فرانســه، انگلســتان و اسرائیل به مصر 
که اولتیماتوم اتمی اتحاد جماهیر شوروی را در پی 
داشــت، آمریكا را متوجه قدرت گرفتــن نیروهای 
نزدیک به مسكو در خاورمیانه کرد. واشنگتن که 
مبارزه ای همــه جانبه بــا کمونیســت ها را در اروپا 

رهبری می کرد تازه متوجه شده بود که نباید همه 
تمرکز خــود را معطوف بــه اروپــا و آمریكای جنوبی 
کــرده و از دیگــر نقــاط دنیــا غافــل شــود. »پیمــان 
ســنتو« را شــاید بتــوان مهم تریــن مولــود دکترین 
آیزنهاور در خاورمیانه به شــمار آورد. واشــنگتن با 
هدف کامل کردن محاصره کمونیسم، مقدمات 
تشكیل این پیمان نظامی را با همكاری انگلستان 
کســتان را با  فراهــم آورد و ایــران، عــراق، ترکیــه و پا
وجود همه اختلافات سیاســی و تاریخی شــان در 
این پیمــان کنار هــم جــای داد. ارایه تســلیحات 
نظامی پیشرفته به متحدان واشنگتن در منطقه 
از جمله حكومت پهلوی، نمای دیگری از دکترین 
آیزنهاور بــود که تــا پیروزی انقلاب اســلامی ســال 
57 به شــكلی جدی دنبال شــد و ایران به عنوان 
قدرت نظامی برتر منطقه نقشی مهم در پیشبرد 
 دکتریــن فــوق در منطقــه حســاس خلیــج فارس

 بر عهده گرفت. 

داستانک3

شرح بی نهایت3

فوکوس3تقویم تاریخ3

درس تاریخ3

معما3

»دکترین آیزنهاور«، آخرین میخ بر تابوت »دکترین مونرو«

سرلشکر جواد فکوری فرمانده نیروی هوایی ارتش
82 سال پیش، برابر با هفدهم دی 1317 خورشیدی، تیمسار سرلشكر جواد فكوری، وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اسلامی ایران در محله چرنداب تبریز به دنیا آمد. فكوری که دوره خلبانی جنگندهF-4  را در ایران و آمریكا آموزش دیده بود، عملیات های 
بسیاری را در اوایل جنگ ایران و عراق طراحی و اجرا کرد که از جمله آنها می توان به عملیات H-3 شامل حمله به پایگاه های نیروی هوایی 
کز حساس نظامی و اقتصادی  ارتش بعث در نزدیكی مرز اردن، عملیات »کمان 99« شامل حمله سراسری به پایگاه های نیروی هوایی و مرا
ک در جنوب بغداد اشــاره کرد. فكوری ششم مهرماه 1360 خورشیدی  ک« شــامل حمله به نیروگاه اتمی اوسیرا عراق و عملیات »اوســیرا
حین بازگشت از جبهه، بر اثر سقوط هواپیمایC-130  به همراه جمعی از فرماندهان ارتش و سپاه چون سرلشكر ولی الله فلاحی، سرهنگ 

موسی نامجو، یوسف کلاهدوز، محمد جهان آرا و... به شهادت رسید.

پسربچه چکمه 
مربی جــوان کودکســتان پــس از پایان ســاعت کار 
و بــرای آمــاده کــردن بچه هــا جهــت ســوار شــدن به 
ســرویس، پســربچه 4 ســاله ای را روی میــز نشــاند تا 
چكمه هــای او را پایــش کنــد. ولی چكمه هــا به پای 
بچه نمی رفت و مربی بعد از کلی فشار و خم و راست 
شــدن، بالاخره توانســت چكمه ها را به او بپوشاند. 
خســتگی ناشــی از این تقلا هنــوز برطرف نشــده بود 
که پســربچه رو بــه مربــی کــرد و گفــت: »چكمه ها رو 
لنگه بــه لنگه پــام کــردی!« مربی بــه ناچــار و با کلی 
مصیبت چكمه ها را از پای پســربچه بیرون کشــیده 
و این بار با دقت بسیار و همان زحمت پیشین آن ها 
را دقیق و درست پای پســربچه کرد. اما پس از اتمام 
کار پســربچه نگاهــی بــه چكمه هــا انداخــت و گفت: 
»اینــا چكمه هــای مــن نیســت!« مربی کودکســتان 
بــا یــک بــازدم طولانــی و حرکتــی عصبــی و ناشــی از 
خســتگی ســری تــكان داده و دوبــاره چكمه هــا را از 
پــای پســربچه با هــزار زحمــت بیــرون کشــید. مربی 
پــس از نگاهــی ســرزنش بار بــه پســرک از او پرســید: 
بــا  کدومــه؟« پســربچه  »خــب حــالا چكمه هــات 
چشــم های معصوم خود به همان چكمه ها اشــاره 
کــرده و گفــت: »همین هاســت. این هــا چكمه های 
برادرمــه، ولــی مامانم گفت اشــكالی نــداره می تونم 
پــام کنــم!« مربــی مهدکــودک در حالی کــه چیزی تا 
بیهــوش شــدن فاصله نداشــت تمام ســعی خــود را 
کرد تــا خونســردی اش را از دســت ندهد. او بــار دیگر 
همــان مراحــل قبلــی را بــرای پوشــاندن چكمه هــا 
کار و  کــرد و پــس از پایــان  بــه پــای پســربچه تكــرار 
یــک نفــس راحــت از پســربچه پرســید: »خــب حــالا 
دســتكش هات کجان؟ تــوی جیبت که نیســتن.« 
پســربچه معصومانه جــواب داد: » تــوی چكمه هام 

بودن دیگه!«

درس مادربزرگ
پســربچه کوچكی بــا مادربزرگش حــرف می زد و 
توضیح مــی داد کــه چگونه همه چیــز ایــراد دارد، 
مدرســه، خانواده، دوســتان، پدر، مــادر، خواهر، 
دکتر خانوادگی و... مادربزرگ که مشــغول پختن 
کیــك بود، بــه همــه حرف های نــوه کوچــک خود 
با دقت گــوش کرد و ســپس گفت: »کیك دوســت 
داد:  پاســخ  اشــتیاق  بــا  کوچولــو  پســر  داری؟« 
کــه دوســت دارم.« مــادر بــزرگ پرســید:  »البتــه 
»روغن چطور؟« پســرک: »نه!« مادربــزرگ: »زرده 
غ؟« پســرک: »نه مادربــزرگ!« مادربزرگ:  تخم مر
»آرد چــی؟ از آرد خوشــت می آید؟ جوش شــیرین 
از  حالــم  مادربــزرگ،  »نــه  پســرک:  چطــور؟« 
همه شان به هم می خورد.« مادربزرگ با مهربانی 
پسربچه را روی پاهای خود نشــاند و گفت: »بله، 
حق با توســت. همه ایــن چیزها بــه تنهایی بد به 
 نظر می رســند، اما وقتی به درستی با هم مخلوط 
کیــك خوشــمزه درســت می شــود.  شــوند، یــك 
خداوند هم به  همین ترتیب عمل می کند. خیلی 
از اوقات تعجب می کنیم کــه چرا او اجازه می دهد 
مــا چنیــن دوران ســختی را بگذرانیــم، امــا فقــط 
خداســت که می دانــد وقتی همه این ســختی  ها 
به درســتی در کنار هم قرار گیرند، نتیجه همیشه 
خوب اســت. ما تنهــا باید بــه او اعتمــاد کنیم، در 
نهایت همــه این پیشــامدها با هم بــه یك نتیجه 

فوق العاده می رسند.«

قیمت زندگی
کنار رودخانه ای خروشــان بچه ها مشغول بازی 
گهــان  بودنــد. حیــن بــازی یكــی از پســربچه ها نا
پایش لغزید و بــه درون رودخانه افتاد. مرد جوانی 
کــه از آن حوالــی می گذشــت بــا دیدن ایــن صحنه 
داخل آب پرید تا جان پسربچه در حال غرق شدن 
ک بود که  را نجات دهد. وضعیت به قدری خطرنا
همه فكر می کردند هــر دوی آنها غرق می شــوند یا 
گر غرق نشــوند حتمــا در بیــن صخره هــا تكه تكه  ا
خواهند شــد !ولی عاقبت آن مرد با تــلاش فراوان 
پســربچه را نجات داد. مرد جوان خســته و زخمی 
پســرک را بــه نزدیكترین صخــره رســاند و بعــد از او 
خود نیــز از آن بالا رفت. بعد از مدتــی که هر دو آرام 
شــدند و نفس شــان برگشــت، پســربچه رو بــه مرد 
کــرد و گفــت: »از این که بــه خاطر نجــات من جان 
خودت را به خطر انداختی متشــكرم.« مرد جوان 
در جــواب او گفــت: »احتیاجی به تشــكر نیســت. 
فقط ســعی کن همیشــه به نحوی زندگی کنی که 

زندگی ات ارزش نجات دادن را داشته باشد.«

عاشق ممتاز
کــن متــاع غمــزه غمــاز را/شــیوه را بشــناس قیمــت، قــدر مشــكن نــاز را نــرخ بــالا 
کــم ز اغیــارم وگرنــه فــرق هســت/مردم بی امتیــاز و عاشــق ممتــاز را پیــش تــو مــن 
صیــد بندانــت مبــادا طعــن نادانــی زنند/بهــر صیــد پشــه، بنــد از پــای بگشــا بــاز را
غ آســمان پــرواز را انگبیــن دام مگــس کــردن ز شــیرین پیشه ای ســت/برگذر نــه دام، مر
غ بند/تیر بر گنجشــگ مشــكن چشــم تیرانــداز را حیــف از بــازو نیاید، دســت بــر ســیمر
بر ده ویران چه تازی، کشــوری تســخیر کن/شــوکت شــاهی مبر حُســنی بــه این اعــزاز را
مهر بر لب باش وحشی این چه دل پردازی است/بیش از این رخصت مده طبع سخن پرداز را
وحشی بافقی

کبازان جهان  پا
را او  بــه جاننــد  بنــده  او را/خوبرویــان جهــان  کــه خلقــی نگراننــد  آن ســیه چهــره 
کــه بــر دیــده نشــانند او را کــه بــه خوبــی بنشــانند امروز/جــای آن  اســت  دلبرانــی 
کبــازان جهــان بنــده از آننــد او را ک ز عیب/پا ک ز عــار اســت و دلــش پــا دامنــش پــا
کــف مــن بــه جهانــی نجهاننــد او را کفــم دامــن وصلــش روزی/از  بــه  گــر در افتــد 
را او  نرَماننــد  تــا  بــرش،  ز  من/برَمیــدم  دوری  او  بــر  از  بی مصلحتــی  نیســت 
قیمــت قامــت او را مــن بیــدل دانم/ورنــه ایــن یــک دوســه افســرده چــه داننــد او را
کــه خواننــد او را گشــت اوحــدی از بهــر تــو بدنــام جهان/بنــده توســت، نــام  کــه  ای 

اوحدی مراغه ای


